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  ١ در ايرانزدايىدينكسيس دين و دولت ـ از نقد تئوريک دين تا پرا

  فرشيد فريدونى

ی ساخت آن شده است، با آرامگاه  ميليارد دلار هزينه٦كه تا كنون  خمينىالله  آيتميان قبری اجمالى يک مقايسهبا 

اند، قدرت جا بى نام و نشان دفن شدهآندر وی به قتل رسيده و اسلامى فتوای  به كه انبوهى از زندانيان سياسىخاوران 
اكثريت قابل در حالى كه . گردددر ايران به بهترين وجه ممكنه هويدا مى" اپوزيسيون چپ"دهى و نفوذ اجتماعى سازمان

نظام جمهوری در اسارات كه  سال است ٤٠ها حدود ی آنی مردم ايران، يعنى كارگران و اعضای خانوادهملاحظه

اند و نه عرضه كردهی ايران يک آلترناتيو پذيرفته شده و فراگير به جامعههای ايرانى نه تا كنون چپاما د، هستناسلامى 
تحت تأثير آگاهى تئوريک تنها جا كه از آن. اندطلب شدهقادر به ايفای يک نقش هژمونيک در ميان اپوزيسيون سرنگونى

گردد، در نتيجه دلايل اوضاع موجود را بايد در آن مبانى آزاد مىسياسى پراكسيس در سوبژكتيو  است كه انرژی

 پيداست كه .دنشواز آن مشروب مى" های ايرانىماركسيست"ايدئولوژيک جستجو كرد كه روش تفكر و فرهنگ سياسى 
بى لى به كخود مادی شأ نم كه از ندنيستسياسى های متنوع جرياناهداف ها و آن آرمانک تئوريآگاهى جا منظور از اين

جا منظور از آگاهى تئوريک يک دانش اين. شوند تبليغ مىی طبقاتى جامعه"حركت واقعى" و بدون در نظر داشتن ندخبرا

كند، دانش نه از درون كتاب به واقعيت، گونه كه ماركس به درستى در نقد دانش كتابى تأكيد مىهمان. سياسى است
طرح اين موضوع به اين معنى نيست كه ماركس برای دانش . يابدب راه مىبلكه كاملاً برعكس، از واقعيت به درون كتا

كه واقعيت را دگرگون شود محسوب مىواقعى و قابل ملاحظه كتابى برای وی تنها آن دانش . كتابى ارزشى قائل نيست

ديالكتيک دانش تناد به سا با .يابدكتاب راه مىرون به داز واقعيت سازد و پس از اين دگرگونى است كه دانش دوباره مى
در " اپوزيسيون چپ"ای ش حاشيهقو ن کتئوريآگاهى گسيختگى از همسازد، دليل عريان مىجا اينكه ماركس  واقعيت و

واقعيت در خود نيز گسيختگى ی اين از همپيداست كه سرچشمه. گرددروشن مىنيز به درستى كشور پراكسيس سياسى 

   ٢.طلبدىمی ايران  جامعهمناسبات واقعىديالكتيكى را در حل راه  كه يکقرار دارد گسيخته از هم

ايران، با وجود سركوب بى امان نظام جمهوری اسلامى به " اپوزيسيون چپ"توان انكار كرد كه البته نه بايد و نه مى

است و به احتمال گشته ته تر از چهل سال گذشعفمرت از نظر فرهنگى به مراتب وتر بين، واقعتر، با تجربه داناترمراتب

اما طرح اين موضوع به اين معنى نيست . قرار داردی خاورميانه زياد از منظر آگاهى تئوريک در رأس كشورهای منطقه
احزاب كمونيست و   در حالى كه .به يک سرانجام مطلوب رسيده است" های ايرانىماركسيست"كه فعاليت تئوريک 

كشند و خودشان چون گذشته ايدئولوژی منحط ماركسيسم ـ لنينيسم را يدک مىهای سوسياليست سنتى هم سازمان

 تبعيدی بخش وسيعى از فعالان سياسىهستند، در كشور " اپوزيسيون چپ"ای  و نقش حاشيهعلت و معلول بحران كنونى
زمان به هم. كنندفعاليت مىمطالعاتى های گروههای مدنى و و يا در انجمنبه صورت انفرادی يا اند، گسيختهها از آنكه 

                                                 
در " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"كه از طريق " قدرت سياسى و خشونت در اسلام" من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان  ١

  .  در برلين برگزار شد، ارائه كردم٢٠١٤ آگوست ٣٠تاريخ 
٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٦٩): Einleitung – Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW, Bd. ١٣, S. ٦١٥ff. 
Berlin (ost), S. ٦٢١ 
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ياد ی اينترنتى هاسايتاز از جمله بايد از برخى . كشور نيز فعال شده استداخل در " اپوزيسيون چپ"رسد كه نظر مى
های كشورهای ی آثار ماركسيستها و از طريق انتشار ترجمهپردازند ايران مى دركرد كه به مسائل جنبش كارگری

 در تبعيد و در  كهمباحث تئوريک ربكوتاه تأمل يک ليكن با . دهندرواج مىدر ميان ايرانيان مدرن افكار انتقادی را 

به غير از  ("های ايرانىماركسيست"رسد كه انگاری در ميان شوند، به نظر مىمىبه افكار عمومى عرضه داخل كشور 
اين كوتاهى در . كندمعاف مىت در نقد دين از شركرا ها آن  وجود دارد كه"توافق فعال" يک )ی استثنائىچند نمونه

 سال است كه اسلام به صورت يک ١٤٠٠ بلكه حدود ،كه از يک طرف، نه تنها در دوران معاصرشود زمانى مشاهده مى

ماركس ها شده است و از طرف ديگر، مسلط و منجر به تحميق، تحقير و بندگى آنفرودست ايرانيان  ابزار حكومتى بر
ی د و اين اصل متديک را از دكترای خويش تا سرمايه به صورت يک پروژهشمارنقدی را نقد دين مىشرط هر گونه 

  . كندمىماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى را متكامل تئوری دنبال و سرانجام تحقيقاتى 

اوضاع "با ) ورتقلمرو ضر ("اوضاع موجود"ی رابطهيابد و نه تنها دست مى" دانش مثبت" به به اين ترتيب، ماركس
قرار انداز تشكيل يک نظم نوين را در برابر پراكسيس نبرد طبقاتى چشم، بلكه سازدرا برقرار مى) قلمرو آزادی ("مطلوب

 كه به افكار عمومى راه شودمىمحسوب تنها زمانى قابل قبول  آلترناتيو  يکانداز تنها زمانى واقعى وچشم اما. دهدمى

جا كه انسان يک محصول اجتماعى است و از آن. نفرادی تبديل به اهداف جنبش كارگری گرددبيابد و از يک شناخت ا
برداری از كشورهای ديگر نه متناسب با مناسبات كشد، در نتيجه پيداست كه نمونهتاريخ فرهنگى خود را يدک مى

روش در برابر . سازدمىستدل به درستى منظم نوين را يک است و نه ضرورت تشكيل  در كشور  و توزيعواقعى توليد

 و تضادهانقد از يک طرف، از كه دارد  قرار ی طبقاتى جامعه"حركت واقعى"ذاتى از كليت ديالكتيكى و نقد درون
محصول انداز و شمچ به صورترا  آلترناتيو از طرف ديگر، و شودمىمستدل  ی ايرانجامعهخود مناسبات واقعى 

 به استفاده از خردبستگى  قابل قبول آلترناتيويک تشكيل به بيان ديگر، . كندكامل مىمتيو ، يعنى سوبژكتانسانى یانديشه

های خود كه هنوز تحت تأثير مباحث هگلىگاری و روزنامهبه اين موضوع در همان دوران تحصيل ماركس  .داردانتقادی 
ه بنوشت، ی راين روزنامه قد سانسور دولتى در ندركه در يكى از مقالات خود وی برای نمونه . پى بردجوان قرار داشت، 

 به  انتقادی نگريستن،و اولين شرط خردمندی ی ملتآينه مانند  آزادمطبوعاتكه كند بر اين نكته تأكيد مىدرستى 

حدود به مپيداست كه گردد،  افكار عمومى مى ابزار شناخت دراز آن پس كه خرد انتقادی تبديل به .استخويشتن 
به خلاصه  اقتصاد، ه،فلسف، ، تاريختسياس دين،  اخلاق،نقد ادب، فرهنگ،به اجبار به شود و نگاری نمىزنامهروفعاليت 

ی ی ايرانى اصولاً فاقد انديشهشود كه چرا جامعهپرسش طرح مىاين  بلافاصله جااين. يابدراه مىنيز ايدئولوژی نقد 

نقد از كه  ند نيستقادر" اپوزيسيون چپ" سياسى  فعالان و از جملهيانايران چرا ؟شودچرا خردمند نمى و انتقادی است
 و همواره تحت تأثير همان اشكال ايدئولوژيک دنن جمهوری اسلامى متكامل كيک آلترناتيو در برابرتاريخ فرهنگى خود 

  ؟ تدارک ديده استانی حاكم برايشد كه طبقهنكنفعاليت مى

شود و قدرت بستگى به به ميان كشيده مىسياسى  قدرت ات واقعى اجتماعى و مناسبپایجا بلافاصله پيداست كه اين
 بسيار ی حاكم ايرانكه طبقهاين .استو برعكس ی ضعف ديگری قدرت يكى نشانه  كهبه اين معنى. توازن قوا دارد

به بهترين وجه  آورد،روی مىنيز ها جنايتترين  خشن، سركوب و سانسورقدرتمند است و برای حفظ قدرت سياسى به
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كه چرا اما اين. شودخاوران مشاهده مىآرامگاه  خمينى باالله آيتی قبر مقايسهدر  در وضعيت زندانيان سياسى و ممكنه
 خود  مبارزاتىهنوز موفق به بازنگری انتقادی تاريخ سال ٤٠ گذشت بعد از" اپوزيسيون چپ"، يعنى قوای متقابل آن

اشتباهات سم تجديد نظر نكرده و يماركسيسم ـ لنيندر ی خود، يعنى  شكست خوردهايدئولوژیهنوز در  شود ونمى

، راكسيس نبرد طبقاتى متكامل نكردهی سياسى نوين را برای شركت در پ و هنوز يک فلسفهكندرا تكرار مى گذشته
  . استاين نوشته نقد موضوع 

 افكار بر لنينيسمم ـ ماركسيسايدئولوژی ی سلطهدليل ،  به تفصيل توضيح دادمیگونه كه در جای ديگرهمان

ی دوازده امامى به بهترين وجه ممكنه به توافق با اسلام و شيعهبه دليل آن شكل متافيزيكى است كه " اپوزيسيون چپ"
ی تئوری ها رابطه همان شكل ايدئولوژيک است كه جهت تحميق، تحقير و سلطه بر انسان،جا منظور نقداين. رسدمى

، ديالكتيک )موجود فعال (شناسى بخصوص ماركسكند و با صرف نظر از انساندی با پراكسيس انقلابى را قطع مىانتقا

-به اين ترتيب، مسئله. شماردناپذير مىو اجتنابقدر را از ماترياليسم تاريخى زدوده و سرنوشت انسان را م) نفى آگاهانه(

 زيرا به يک چيز ،ها ندارد خود آنیانه نبرد طبقاتى و فعاليت آگاهها ديگر هيچ ارتباطى با پراكسيسی رهايى انسان

 و ضرورت رشد نيروهای مولد، جا ديگر هيچ فرقى ندارد كه از روند تاريخاين. شودها منسوب مىخارج از خود آن

در يک بستر " نىماركسيسم ايرا"به بيان ديگر، . ماندزمان  مكه منتظر ظهور اما سخن گفت و يا اينی زيربناتوسعه
شود كه واقعيت ابژكتيو را به  و از همين بابت نيز موفق مىی حاكم متكامل شده استمشترک تاريخى و فرهنگى با طبقه

به اين  ٣.بكشدكامل از طريق سلب، اراده، آزادی و آگاهى به انفعال ها را  انسان وغلط جلوه دهد" ابژكتيو"صورت 

تبديل به ابزار جهت تشكيل نظم را ی خرد با انديشيدن انتقادی را قطع و خرد هرابط" ماركسيسم ايرانى"ترتيب، 
به  ماركسيسم ـ لنينيسم جا با ايدئولوژیبه بيان ديگر، ما اين. كندها مىانسانطبيعت بر تسلط و حزبى كراتيک وبور

 بلكه ،شماردخويشتن نمىبه قادی الخلقه سر و كار داريم كه خرد را نه تنها ابزاری جهت نگريستن انتصورت يک ناقص

    ٤.كندمىها  و تحقير آنو تحميقها  بر انسان جهت حاكميتیرا تبديل به ابزارآن

به وجود سياسى شود كه عواقب مخرب خود را در پراكسيس  ناب مىکتئوريآگاهى جا موضوع نقد مربوط به يک تا اين

را تشكيل داد و ) كمينترن( انترناسيونال سوم ،از انقلاب اكتبر حزب كمونيست شوروی پس به اين صورت كه. آوردمى

ی كنگرهجا بايد به خصوص از مباحثى ياد كرد كه در اين. تعهد به اهداف بلشويسم را شرط شركت در اين اجلاس كرد
 در اكنونما هتكه های ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم شدند مطرح و سرانجام تبديل به بنياد دوم تا چهارم كمينترن

 با ٥.دنكن متأثر مى را مائوئيستى و، تروتسكيستىستى، استالينيستى لنينيهایجريانتمامى سياسى عاليت ف ،اشكال متفاوت

                                                 
حزب توده يا افيون توده؟ـ نقدی بر بنيادها و پيامدهای ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم، در آرمان و ): ٢٠١٨( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٣

   ادامه، برلين، و١٢٥ی انديشه، جلد يازدهم، صفحه
ی مركزی حزب توده، در آرمان و انديشه، جلد ی علميه تا كميتهتفكر دينى و فعاليت سياسى ـ از حوزه): ٢٠١٨(د فريدونى، فرشيمقايسه، 

   ادامه، برلين٨٩ی يازدهم، صفحه
٤ Vgl. Horkheimer, Max (١٩٦٧): Zur Kritik der Instrumentellen Vernunft, Aus den Vorträgen und 
Aufzeichnungen seit Kriegsende, Alfred Schmidt (Hrsg.). Frankfurt am Main, S. ٣٠ 

، در )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(جنبش كارگرى در ايران   تاريخچه و تجربيات-جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته ): ٢٠٠٣(مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٥
   ادامه، و٦٥یآرمان و انديشه، جلد اول، برلين، صفحه

   ادامه١٢١ی ايسم، در آرمان و انديشه، جلد هشتم، برلين، صفحه جنبش كارگرى در پرتو توده): ٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
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ی ها فقط جنبهاند، اما استعفای آنسنتى استعفا دادههای وجودی كه بسياری از فعالان سياسى از اين احزاب و سازمان
از تأثيرات از جمله بايد . كنندفعاليت مىماركسيسم ـ لنينيسم ايدئولوژی بيش تحت تأثير ظاهری دارد، زيرا كم و 

ی سياسى گذشتهممانعت از نگريستن انتقادی به ، بى اعتنايى به پراكسيس نبرد طبقاتى به صورت مخرب اين ايدئولوژی

ايدئولوژی  زيرا ،شويمودكرده مواجه مىجا با ازخودبيگانگى خما اين. ياد كردجامعه مندی دخرانكار ضرورت و د خو
ماترياليسم " قانون ابژكتيو تحت تأثيركه انگاری روند تاريخ متكى است ی متافيزيكى اين فرضيهبر ماركسيسم ـ لنينيسم 

ر ى كه در برابمانعشود و تنها  به سوی سوسياليسم سپری مىانه و ناآگاهناپذيراجتنابقرار دارد و به صورت " ديالكتيكى

شكست يا و  تاريخى ناگوار یبرای هرگونه واقعهبه اين ترتيب، . استنفوذ امپرياليسم اين روند جهانشمول قرار گرفته، 
 امپرياليسم تمامى تحولات تاريخى  كهانگاری. امپرياليسم استی شود و آن هم توطئهسياسى يک بهانه تراشيده مى

را با معاصر جهان وقايع چنين  تشكيل نظام جمهوری اسلامى و همتا ی صفويه گرفتهاز تشكيل حكومت شيعهكشور را 

 كه جنبش كمونيستى از نظر تئوريک كاملاً منسجم و انگاری. كند و مىريزی و مو به مو متحقق كردهدقت كامل برنامه
استقرار سوسياليسم ر برابر اند، اما نفوذ امپرياليسم مانعى د در پراكسيس نبرد طبقاتى كاملاً همبسته و موفق بودهانكارگر

  . سازدساخته و مى

نزد فعالان سياسى ی دوازده امامى از نوع شيعه نمایمظلومجا با كند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
اما د، نكشهمه چيز را به گند و همه را به ذلت مى ، مشترک با آخوندهاتاريخ فرهنگىيک  كه بنا بر شويممواجه مى

، دلايل ناتوانى و شكست خود را به يک قدرت خود در ايجاد اوضاع موجودمخرب اعتنايى به نقش ترين بدون كوچک

دشمن يک به  و هر چه انسان بيشتر به مبارزات ضد امپرياليستىكه  پيداست. دهندی بيرونى نسبت مىبلامنازعه
به همان اندازه هم كمتر قادر گردد، تر مى نبرد طبقاتى بيگانهبه همان اندازه نيز بيشتر با پراكسيس خارجى معطوف شود،

را دارد كه از نقد توان آنكمتر نيز به همان اندازه و  است به نگريستن انتقادی به خويشتن و شناخت دشمن داخلى

  .ی ايران متكامل كندبرای آيندهرا  فراگير  مطلوب ويک آلترناتيو "اوضاع موجود"

در دوران قيام را به بهترين وجه ممكنه " های ايرانىماركسيست" بر ماركسيسم ـ لنينيسمايدئولوژی مخرب ما تأثيرات 

ی حاكم، يعنى ائتلافى از روحانيان و بازاريان كاملاً مصمم قشر طبقهترين با وجودی كه ارتجاعى. كنيممىمشاهده بهمن 

ها ی سياسى آن كه فلسفهيىهاما تمامى احزاب و سازمانبودند، او انهدام اپوزيسيون  قدرت سياسى ه كردندر پى قبض
از جمله بايد از نقش . ساختندهای ضد امپرياليستى، انقلابى و پيشرو مىها تئوریشد، برای آناز بلشويسم مشروب مى

 كاملاً ران اين دودر" پيروان خط امام خمينى"عنوان به  ياد كرد كه اكثريت فداييان حزب توده و سازمان ىضد انقلاب

های حزب الهى و سركردگان هواداران خمينى، گروهو ها دولت موقت بازرگان را ليبرال كه آنبه اين صورت . بودندفعال 
دولت موقت بازرگان شركت عملاً در تخطئه و سرنگونى و خوانده امپرياليست  ضدحزب جمهوری اسلامى را انقلابى و 

با رجوع به ها ماركسيستكه  ردانتظار داهر كمونيستى طبعاً كه افتاد اتفاق مىى در حالی تاريخى اين فاجعه. كردندمى

ی تمامى ريشه ،دينبا اسلاميان دامن زده و از طريق نقد تئوريک  كشمكش يکبه ماركس انتقادی و انقلابى تئوری 
ن فعالان سياسى مانعى در برابر ماركسيسم ـ لنينيسم بر ذهايدئولوژی جا كه نفوذ از آن . بزنندای اسلامى راهجريان

های منحط و گردد، در نتيجه پيداست كه اين روشها مىسازد و مانع خردمندی آننگريستن انتقادی به خويشتن مى
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برای نمونه . تر سازدای موضوع نقد اين نوشته را روشنی زنده تا اندازهنمونهدو رجوع به شايد . يابندمخرب تداوم مى
تان ليبراليسم در افغانس ايدئولوژی به نقد" های انقلابىگرايش ماركسيست" مازيار رازی، سخنگوی چندی پيش آقای

و  اندافتاده كارگران و ملت افغانستان انند گرگ به جاناسلامى موحشى های جريان در حالى كهالبته . روی آورد

جا طرح اين موضوع ضروری است كه اين. تحكومت طالبان اسظاهراً ی كشور  برای اداره واقعاً موجودآلترناتيو
 و مازيار رازی نه كردنددنبال مىنيز  بهمن مى در دوران قيائ همين سياست را به سركردگى بابک زهراهاتروتسكيست

منحط ی سياسى ر است كه در فلسفهضخواهد كه مسئوليت سياسى اين حماقت خودكرده را به عهده بگيرد و نه حامى

سازمان كارگران انقلابى ايران ـ راه " آقای محمد رضا شالگونى، يكى از سركردگان یی بعدنمونه. كندخود تجديد نظر 
به گاندی برداشت، منتظری الله آيتبرای خود عزاداری در حالى كه وی پس از انتشار يک بيانيه پرده از . است" كارگر

  . موجه سازددر ايران را " نافرمانى مدنى"ت  ضروركه ل شدسمتومارتين لوتركينگ  كشيش مسيحى، يعنى هندو و

 و از جمله بيگانگى با جا آثار مخرب ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسمكند، اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
كه در حالى . شودنمىقديمى فعالان سياسى از كاملاً هويداست و متأسفانه محدود به اين دو تن پراكسيس نبرد طبقاتى 

رد، اما اكثر قابل كمى اعلام ی تمدن مخالفت خود را با بورژوازی ليبرالاز بالاترين درجهئيسم و ماركس از موضع آته

برای نمونه ماركس و . هنوز اسير افكار دينى و تاريخ فرهنگى اسلامى خود هستند" های ايرانىماركسيست"ی ملاحظه
جا اين. كنندمدرن، يعنى بورژوازی و پرولتاريا ياد مىمتضاد و ی دو طبقهموجوديت از " تىانيفست كمونيسم"انگلس در 

را در  اجتماعى است كه تاريخ فرهنگى رفرماسيون، روشنگری و سكولاريسم  وم مدرن به معنى دنيوی شدن طبقاتمفه

كنند كه تأكيد مىژوازی بوربر منطق اين جهانى، جهانشمول و مسلط جا اينماركس و انگلس به اين ترتيب، . گيردبر مى
   :آوردداری را به وجود مىبه شرح زير جهان سرمايه

- چنين وحشىهم و  همگى،های بى نهايت ساده شده از طريق ارتباط وبورژوازی از طريق بهبود سريع تمامى ابزار توليد»

 كه با آن تمامى ديوار چين تندی سنگين هسهای مناسب كالاهايش توپخانهقيمت. كشدها را به كام تمدن مىترين ملت
ها را مجبور ی ملتهمهآن . كندترين تنفر وحشيان از بيگانگان را مجبور به تسليم مىكند، با آن سرسخترا منهدم مى

سازد خواهند مضمحل شوند؛ آن همگى را مجبور مىنمىكه اگر ، سازندی توليد بورژوازی را از آن خود  شيوهسازد كهمى

-تصور خود مىدر يک عبارت، آن يک جهان طبق . ح تمدن را نزد خود مرسوم كنند، يعنى بورژوا شوندكه به اصطلا

  ٦«.آفريند

نقش بورژوازی را جهت ترويج دنيای مدرن و " ىمانيفست كمونيست"جا  اينكند،ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

 برابری، با آزادیى مخالفت، نه وی آيددين به بورژوازی وارد مىنه از موضع نقد ماركس بنابراين . كندتمدن ستايش مى
 به بيان ديگر، .باز گرددهای دينى و استبدادی حكومت و خواهد به دوران فئوداليسمو نه وی مىو تمدن مدرن دارد 

و آن به اصطلاح  زيرا آن آزادی و برابری ،گرددبا بورژوازی از موضع پراكسيس نبرد طبقاتى ابراز مىمخالفت ماركس 

 و نفوذ سلطهكند، تنها يک تظاهر ايدئولوژيک از ليبراليسم است كه از طريق آن تمدن مدرن كه بورژوازی نمايندگى مى

                                                 
٦ Vgl. Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٩): Manifest der Kommunistischen Partei, in: MEW, Bd. ٤, S. 
٤٥٩ff., Berlin (ost), S. ٤٦٦  
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های ماركسيست ـ لنينيست مخالفت  جريانموضع نه از به بيان ديگر، ماركس. كندمىو تحكيم موجه اجتماعى خود را 
 از كه نقد خودود شمى كينگ مسيحىهندو و مارتين لوترگاندی ل به امثال  و نه متوسدنكخود را با ليبراليسم ابراز مى

وجود  ـ با  را"اپوزيسيون چپ"كليت اين يک درد مشترک است كه . را مستدل سازدی بورژوايى مناسبات جامعه

تئوری رک بيگانگى با ی تئوريک اين درد مشتسرچشمه. كشدبه كام خود مى ـ سياسىهای  نظری و رقابتیهاتفاوت
از اصولاً  كليت ديالكتيكى،  شناخت با صرف نظر ازماركسيسم ـ لنينيسم زيرا ايدئولوژی ،استانتقادی و انقلابى ماركس 

بدون  ظواهر  تنها، خلاصه ايدئولوژیهنر، قضاوت ، سياستاخلاق،، روبنا، يعنى دين، فلسفهكند كه اين اصل عزيمت مى

ی  پشتوانه.ريزندفرو مىخود به خود  ی زيربنا و رشد نيروهای مولدهستند كه انگاری با توسعهی طبقاتى جامعهتأثير 
از را " ماترياليسم ديالكتيكى"شود كه موجه مىانگلس نظری اين ايدئولوژی غير ماركسى با استناد به آثار متأخر 

 دست هاز مادناپذير  و اجتنابشموله يک حركت جهان ظاهراً ب،زدايى از روند تاريخمجزا و با سوژه" ماترياليسم تاريخى"

به اجبار به سوی داری را ناشى شده و نظام سرمايهنيروهای مولد با مناسبات توليدی ابژكتيو از تضاد كه انگاری يافته 
   ٧.راندمىسوسياليسم 

. رسد به نظر مىبى فايده اصولاً  و ايدئولوژیی حاكم و از جمله نقد دينكشمكش نظری با طبقه پيداست كه از اين منظر

 در وحدت استقلال از امپرياليسم ، متمركز واحد ورهبرینظر يک تازان پرولتاريا تحت پيشحزب ل يتشكممكنه  تنها راه
- به شكست سيادت سرمايه خود به خودسرانجامانگاری  است كه ی اقتصادیسياست توسعهحقق و تبا بورژوازی ملى 

-سياسى جريانفعاليت همان چيزی است كه در  كذبى تئوریمحصول يک چنين . انجامدمىليسم و تشكيل سوسياداری 

ی طبقهاز پادويى برای اين جناح و يا آن جناح نبرد طبقاتى و پراكسيس بيگانگى با لنينيست، يعنى ـ های ماركسيست 
  . شود مشاهده مىحاكم ملى و مذهبى

 تا به اين عبارت كه. مواجه هستيمعلت با معلول جابجايى  جا باما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

واقعيت و  ،ی حاكميعنى تا زمانى كه دين، فلسفه و ايدئولوژی طبقه ی طبقاتى مسلط هستند،جامعهظواهر زمانى كه 
 و افكار عمومى نقد موضوع تبديل بهی حاكم تا زمانى كه افكار طبقهبه بيان ديگر، و يا سازند منطق جامعه را مى

اجتماعى و استقرار انقلاب تحقق ی برنامهاصولاً ، كردهنفراروی  حاكميت  ذهنىتاز قدری كارگر  طبقهو دگرگون نشده

-مى های ماركسيست ـ لنينستجريانبه اين ترتيب، تمامى . است خشک و خالى خواب و خياليک ی نتيجهسوسياليسم 

 همين بحران ی اين نوع از فعاليت سياسىنتيجه .بدمنداز دهان گشادش شيپور را  و كنندار  از دمش مه رااسب ،خواهند

اپوزيسيون " خود كليت  باسنتى دچار آن هستند كه البته همراههای تمامى جريان حزبى و سازمانى است كه اضمحلالو 

  .كشندی وقايع سياسى و تحولات اجتماعى مىرا به حاشيه" چپ

كه البته تحت تأثير " اپوزيسيون چپ"ضروری است كه جهت فراروی از بحران تئوريک و پراكسيس از اين بابت 

انتقادی و  آثار ماركس رجوع كرد و با استناد به تئوری هايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم به وجود آمده است، مستقيماً ب
                                                 

گرايى در جنبش كمونيستى، در آرمان يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای مثبتماركس ): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد   ٧
   ادامه، برلين، و٣٣ی و انديشه، جلد دهم، صفحه
ی سياسى ماركس و انگلس متأخر، در آرمان و در انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٧(مقايسه، فريدونى، فرشيد 

   ادامه، برلين ٦٥ی  دهم، صفحهانديشه، جلد
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در اين ارتباط مفهوم . بقاتى دست يافتی سياسى نوين جهت شركت در پراكسيس نبرد طوی به يک فلسفهانقلابى 
يک موفق به كشف  های جوانبا هگل و هگلى نظریكشمكش در  زيرا ماركس ،كند يک نقش اساسى بازی مى٨"نقد"

  به اين ترتيب، ماركس به يک.راند ٩"ذاتىنقد درون" تكامل راديكال مفهوم وی را به سویسپس كه تئوريک شد مشكل 

توانمند كرد و منجر به  فلسفهاز فراروی در وی را  مناسب تحقيقاتى دست يافت كه از يک طرف،  ابزارروش انتقادی و
 با پراكسيس انقلابى را انتقادیتئوری  و از طرف ديگر، ديالكتيک ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى شدتئوری تكامل 

) اشترآواس، برونو بائر، اشتيرنر (تحقق فلسفهی هبرنام و) لاک، هيوم، كانت( تجربى شناسىجامعهاشكال انفعالى جايگزين 

 .ساخت

را وی  "سرمايه"ماركس در و اين اتفاقى نيست كه شت داآليستى هگل يک نقش اساسى ی ايدهدر اين ارتباط فلسفه

بدون  هياد كرد ك" فلسفهتاريخ " هگل با عنوان كتاب از جمله بايد از ١٠.خواندمىخود را شاگرد وی  و "آسامتفكر غول"

گونه كه در  اين ـهای متفاوتفلسفه و تدريس تشريحموضوع اين كتاب كه دليل ه اين ب .استالعاده اثر فوقيک ترديد 
 ،به اين صورت كه يک فيلسوف موفق به كشف يک مسئله شده و ديگری در نقد آن.  نيست ـ مرسوم استدانشگاه

چنين نقد ابعاد جنجالى، خرافى و تصورهای فيلسوفان جا همموضوع هگل اين. ی ديگری را متكامل كرده استفلسفه

به اين ترتيب، . هستند خود های متفاوتهای گوناگون تنها بازتاب مشكلات دوران زيرا برای وی فلسفه،تاريخى نيست
-ظر مىهای متفاوت در نهای متفاوت در دوراندار ملتخصوص و معنىه های گوناگون را به صورت بيان بهگل فلسفه

تاريخ فلسفه به از اين منظر، . برندپيش مىرا در روند تاريخ به " روح جهان"، حركت ذهنىيک گيرد كه البته به صورت 

 شده و به مستقل ١١"وجود"از حقيقت ی جستجوهنگام ه كآيد مى بشر در گرايىخرداز حركت يک صورت 
   .دگردنياد مى و خودبآيدخود مى به خرداز اين پس، . رسد مى١٢"ىآگاهخود"

 زيرا ،نامدمى" اولين فيلسوف" را ارسطوو گيرد در نظر مىدر يونان باستان را  حركت فلسفىهگل آغاز عبارت كه به اين 

اصول تفكر،  تمامى كهكه انسان از طريق فلسفه قادر است  رد و مدعى بودشمتمامى علوم مىتاز فلسفه را پيشوی 
 با استفاده كهآيد از اين منظر، خرد كاملاً توانمند به نظر مى .سازدمعين ها را انى آن مبوشود  دانش را متفكر  وشناخت

واقعيت محسوب شناخت  شرطپيشاولين بنابراين نزد ارسطو خرد .  را اثبات كندواقعيتتمامى ی خردمند ١٣"منطق"از 

 فيزيکلم طبيعت و شامل ع" طبيعت"در حالى كه . شمردمى ١٥"سياست" و ١٤"طبيعت"وی واقعيت را برابر با . شودمى
نزد " تاريخ فلسفه"به اين ترتيب، . گرددمىتربيت آموزش و اقتصاد، نظم شهری، اخلاق، مربوط به " سياست"، شودمى

وی آليستى خود ايدهی دهد كه در انتها به فلسفهگزارش مى" روح جهان"هگل از يک حركت فلسفى به صورت تكامل 

                                                 
٨ Kritik 
٩ immanente Kritik   
١٠ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Bd. I, in: MEW, Bd., ٢٣, Berlin 
(ost), S. ٢٧ 
١١ Sein 
١٢ Selbstbewusstsein 
١٣ Logos 
١٤ Natura 
١٥ Polis 



 ٨ 

تر شده و با فراروی تر و منطقىتر، غنىبيندر روند تاريخ همواره واقع" جهانروح " انگاری كهورت به اين ص. انجامدمى
 آليستى هگل به يک تفكری ايدهبه اين ترتيب، فلسفه.  انجاميده است"ی مطلقايده"ای به از اشكال دينى و اسطوره

در  ١٦.گرددتر مىتر و دنيویشود و همواره منطقى مىبه صورت ممتد سپریيابد كه دست مى" منطق تاريخ"از گرا مثبت

  ظاهراً وخودبنيادهگلى خرد كند، مىمتافيزيک  معطوف به در فقدان دلايل فيزيكى را  خودشناختارسطو كه حالى 
  .ای مستقل استاسطورهنسبت به اشكال دينى و 

، در تجربه مد نظر هگل استواقعيتى كه آن اما . شناخت واقعيت است" ی مطلقدهاي"ی وظيفهی هگل در فلسفه

نيز " گوهر گنديده"را  كه وی آن دارديک شكل ازخودبيگانه ١٧"گوهر"وی ه اين دليل كه به گمان ب. شودمشاهده نمى
به شرح زير از يک كليت مشخص گزارش نزد وی كه گيرد مىی اسپينوزا وام را از فلسفه" گوهر"هگل مفهوم . نامدمى

  :دهدمى

ساده از امكان و مسانى  به صورت يک هنفسهفى  ـنفسه و برای خود است؛واقعيت وجود فى] يعنى[، مطلقر چيز گوه»
، اين همسانى به صورت قدرت برای خود كه تمامى واقعيت و امكان را در بر خود دارد؛  ماهيت مطلق]يعنى [واقعيت،

        ١٨ «.كندمعطوف مى كه اساساً خود را به خود نفىمطلق يا 

- سازمان)شكل(انه خردمند كلى به )ماهيت (به اين معنى است كه كليت مشخص" گوهر ازخودبيگانه"مفهوم بنابراين 

ی دهد، سوژهگزارش مى) خردمندی(و امكان ) غيرخردمند( از همسانى واقعيت "گوهر"در حالى كه . دهى نشده است

از در يک حركت ديالكتيكى گردد و مىمستقل " گوهر"و از اه آگه ازخودبيگانوضاع از ا "ندای درونى"شناسا از طريق 

مفاهيم به اين ترتيب، . سازد را متكامل مى"اوضاع مطلوب"مفاهيم " گوهر"امكانات خود موجود را نفى و از  اوضاع ،تفكر
 هگل از طريق به بيان ديگر،. دنكنتأكيد مى" گوهر"ضرورت و امكان دگرگونى آيند كه بر به وجود مىآليستى ايده

. شودمىمتفكر واقعيت ديگری را  از تضاد يک ١٩"فراروی" با يابد ودست مى" منطق تضاد"ذهن به حركت ديالكتيكى 

بنابراين . در تضاد استموجود تجربى و واقعيت با البته كه  است آليستى ايدهواقعيتيک  از واقعيت ديگر جا منظوراين
 كه البته مفاهيم آن با است" گوهر ازخودبيگانه"از عبور، حفاظت و ارتقا به معنى ى آن مضمون هگلدر " فراروی "مفهوم

    :شوندمتكامل مى" ی مطلقايده"به يک خرد خودبنياد و به شرح زير از طريق رجوع 

 ،هستىبه تنهايى ی مطلق ، ايدهشودهمراه مى تنها با خود ،در واقعيت خويش ورت مفهوم خردگرای مطلق به صايده»
به اين صورت . فلسفه استضمون آن به تنهايى موضوع و م.  استتمامى حقيقت، و حقيقت از خودآگاه نامتناهى، يستز

گردد،  ويژگى خويش به خود باز يا از طريق تعيين كه  در درون خود دارد و ماهيتش اين است رااطمينان كلىكه آن 
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های متفاوت  آرايشدری مطلق را  ايدهه اين است كهفلسفاشتغال متفاوت دارد و های آن به اين صورت آرايش
درک هنر و دين های متفاوت روشاز طريق  هانآبقای  تشريح ]كه [.اندهای متفاوتطبيعت و روح اصولاً روش. بشناسد

] يعنى [،كند زيرا روش آن بالاترينمىی مطلق را درک است كه ايدهبالاترين روش (...)  اما  (...)فلسفه (...) شوندمى

   ٢٠«.مفهوم است

كه از طريق شود موجه مىيک خرد خودبنياد استناد به  اب" ايده مطلق"كند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان

را آن ، با فراروی از تضاد را نفى و)ماهيت" (گوهر" یازخودبيگانهذهنى، شكل حركت ديالكتيكى يک مفهوم و در تكامل 

يابد، سوژه با ابژه ظاهراً به  حركت ديالكتيكى خاتمه مىجاپيداست كه اين .دهدخود ارتقا مىمند و خردبه شكل واقعى 
  قدرت مفهومكهگيرد در نظر مىالبته هگل . شودگسسته مى) كسيسپرا(از واقعيت ) تئوری(فلسفه رسند و وحدت مى

-سوژه انفرادی خودآگاهىه اين صورت كه ب. شود "جهانروح "تبديل به فراگير و  ،فراروی از تضادپس از  قادر است كه

اما  ٢١.شودمى "ما سوژه" تبديل به "من سوژه": ی خود هگلو يا به گفتهگردد ملت مىبه خودآگاهى تبديل ی شناسا 
حتا  رود كهپيش مى تا جايى هگل. ماندبدون پاسخ مىوی نزد آليستى تحقق اين واقعيت ايدهپرسش پيرامون چگونگى 

كه اصولاً با جهان شمارد مىهايى را مانند كشيشحاميان آن و گيرددر نظر مىيک معبد مقدس  مانند راى فلسف يقتحق

به . اظت كنندفحشود كه از اين حقيقت فلسفى ها در اين خلاصه مى و تنها وظيفه و هدف آنسر و كاری ندارندواقعى 
در مستقيم دخالت  اصولاً فلسفه كه موضوع زيرا ، محول شودبه خود واقعيت حقيقت فلسفى بايستى اينحقق تنظر هگل 

  ٢٢.نيستواقعيت 

هگل ی نظريهرا در ای آننيست كه ما تأثيرات توجيهعواقب بدون پيداست كه گسست راديكال تئوری از پراكسيس 
ع از دولت پروس به دفا" خطوط اصلى فلسفه و حق"هگل در كتاب ه اين صورت كه ب. يابيممىبه خوبى دولت ی درباره

" های استبداد، حادثه و خطاحوزه"در  "واقعيت موجود " يکكند كه دولت وقت به صورتانكار نمىوی البته  .پردازدمى

جا توجيه اين .بيندمى بلكه در تأييد دولت ، تعين خطوط برای دولت نقد وی فلسفه را نه دراما وی وظيفه .درگير است
تكامل آگاهى انسان از "ای از درجهبه صورت هگل تشكيل دولت مدرن را  زيرا ،گيردمىدولت يک شكل فلسفى به خود 

ها تنها آن انسانبه اين معنى كه . شماردمى با خرد موجود برابررا اوضاع موجود گيرد و از اين بابت، در نظر مى "آزادی

نيز " سيستم فلسفه"در كتاب  نظم موجود را وی توجيه. آيدبه نظر مىكه برايشان منطقى آورند به وجود مىنظمى را 
 اين مجاز نيست كه در برابر  اصولاًايده ، تجربىبا واقعيت" ی مطلقايده"كه در تناقض به اين عبارت . كندطرح مى

در حالى كه  .مفهوم در خود ادغام سازدتكامل به صورت خلاق و از طريق را آن بلكه بايد، موضع بگيردتجربى واقعيت 

، اما محصول تئوريک آن يک كندعزيمت مى" گوهر ازخودبيگانه"آليستى هگل اصولاً با ادعای دگرگونى ی ايدههفلسف
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حفوظ را از گزند نقد و اعتراض مپروس خصوص دولت وقت ه  و ب"اوضاع موجود"ای است كه به شرح زير شكل توجيه
   : داردمى

بوده امتحان  چيز ديگری به غير از يک گيرد، مجاز نيست كه مىجايى كه دانش دولت را در برتا آنپس اين نوشته »

ی فلسفى دورترين فاصله را آن بايد به صورت نوشته. كه دولت را به صورت از درون خردمند درک و تشريح كندباشد 
 چيزی آن كهدرک ی فلسفه يفهظو(...). كند طراحى  ،گونه كه بايد بوده باشدداشته باشد كه يک دولت را آناز آن 

  ٢٣«.خرد استزيرا آن چيزی كه وجود دارد،  است كه وجود دارد،

برای پراكسيس ی مشكلات اساسى هگل يک سرآليستى ايدهی فلسفهكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
بسيار  بلكه ،كندقطع مىراديكال را با پراكسيس ی تئوری رابطهنه تنها  "ی مطلقايده". آوردبه وجود مىسياسى 

ی فلسفهبه اين ترتيب، . كند و توجيه مىشماردمىموجود خرد همسان با  را "اوضاع موجود"زيرا  است  نيزكارمحافظه

ی تضاد است كه سوژه با ابژه به  در حوزهاول: شودمىآشتى  مدعى ی متفاوتدر دو حوزهدر يک حركت از تفكر هگل 
در برابر واقعيت تجربى اصولاً به اين صورت كه ايده . رسندبه آشتى مىظاهراً ربى با واقعيت تج" ی مطلقايده"وحدت و 

به اين . شودمىآشتى دين با فلسفه منجر به ظاهراً ی تاريخ است كه  در حوزهدوم. كندرا موجه مىگيرد و آنموضع نمى

ی  جامعهاند،بودهو اخروی ان كه دينى آن زم. اندها هميشه از طريق خرد زندگى خود را سامان دادهمعنى كه انسان
ی بورژوايى و دولت مدرن را اند، جامعهاند و از زمانى كه دنيوی شده به وجود آوردهرا مستبد  دولت آنتيکدينى و

ظاهراً به تنها  و آينددين و فلسفه به صورت دو بعد متفاوت ايده به نظر مى ،پيداست كه از اين منظر. اندتشكيل داده

آشتى تفكر در ی نهايى فلسفه را ، بلكه اصولاً هدف و انگيزهبودآگاه تناقض البته هگل نه تنها از اين  ٢٤.رسندى مىآشت
توجيه خدای "را است كه هگل آنآشتى ايمان با انديشه  و مفهوم با واقعيتبه معنى آشتى آشتى نزد وی . يددمى

ی ايده"آفريند، هگل است كه جهان واقعى را مى" روح مقدس"ين  در حالى كه در دين مسيحيت ا٢٥.نامدمىنيز " واقعى

جا با يک خدای اين جهانى ما اين. خواندمىسوژه شناسى شناختگذارد و جهان واقعى را محصول را جای آن مى" مطلق
  ٢٦.نامد مى نيزجهان واقعى، مدير و مدبر يعنى آفريننده" دميروژ"را كه هگل آنشويم مواجه مى

، اما شدی دولت پروس محسوب مىپرداز برجستهو نظريه  شدهفيلسوف شناختهدر زمان حيات خود ودی كه هگل با وج

از . ساختظريات وی مىمانعى در برابر تعميم ن )پراكسيس( پروس كشوربا واقعيت موجود  )تئوری (ی ویفلسفهتناقض 
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 و اين آشتىجا كه ز آناو  "سنجيدندسبت به ايده مىواقعيت بخصوص را ن" ياد كرد كه های جوانهگلىاز جمله بايد 
 دين به آشتىمتهم  ٢٧ آكوموداتسيونطريق مفهوموی را از تيجه بود، در نكذب ی ادعايک مورد نظر هگل فقط وحدت 

 ندي راديكال نقدها از طريق آن. بودند "آگاهىرفرم "و " فراروی از فلسفه"های جوان اهداف هگلى. كردندمىبا فلسفه 

رانند و مانعى در ه مىتسكولاريسم و مدرني، يعنى مندیبه سوی خردمسيحى پروس را دولت دادند كه به خود قول مى
ی تئوريک، تنها در حوزههای جوان به بيان ديگر، هگلى. سازندبرابر دخالت نهادهای دينى در تصويب قوانين مدنى مى

 فويرباخ، هس، اشتيرنر و  روتنبرگ،واس،آبرادران بائر، اشتر فعاليت د از از جمله باي.يعنى از طريق نقد دين فعال بودند

  . ماركس ياد كردچنين هم

 با استناد جا اين وی.جوان به پايان رساندهای  ميلادی دكترای خود را تحت تأثير گفتمان هگلى١٨٤١ماركس در سال 

از يک  و شودهگل مىآليستى ی ايدهدر فلسفهخودآگاهى   مفهومموفق به نقداپيكور ی ماترياليستى  در فلسفهبه اتميسم

مصداق اين موضوع را در ما . كندقطع مىراديكال را فلسفه ی دين با يعنى رابطه ،انديشهبا ايمان ی رابطه، طرف
لهى از مجازات اكه آن هراسى كه  پلوتارش مدعى بودبه اين صورت كه . يابيمپلوتارش مىكشمكش فلسفى ماركس با 

شمرد و  با اين بهانه، پلوتارش دخالت دين در امور اجتماعى را ضروری مى.شودها مىد، مانع پليدی انسانيآبه وجود مى

مشخصاً در انتقاد به پلوتارش ماركس اما . دادنسبت مىدين ی اخلاق را به سرچشمه از اين طريق، ساخت وموجه مى
ی  نشانهخودشاز مجازات اخروی ذاتى هراس دروناين ه به نظر وی به اين عبارت ك. كندرا نمايندگى مىعكس آن

بى ی خودشان قوای تشخيص و ارادهنسبت به ها را ، آنشودها مىانسانيدن  مانع انديش هراسكه زيرا ،ت اسپليدی

  ٢٨.دساز محروم مى)خرد(شان طبيعت نامتناهىذاتى و از قوای درونو اعتنا 

 بلكه مشخصاً ،نه مانع پليدیو مجازات الهى به نظر ماركس هراس از خدا كند، قاد ملاحظه مىی نگونه كه خوانندههمان

، اندآزاد شده دينى از اين هراسها  انساناتى كهظدر لحتنها كه گيرد وی سپس نتيجه مى. شودمى انسان منجر به پليدی

نه از ى  انسانتاريخ فرهنگى و تمدنبه بيان ديگر،  .اند و فرهنگ و هنر را متكامل كردهدست يافتهقوای خلاق خود به 
ماركس از اين رو،  .آمده استانسانى به وجود ی خلاق، شوق و ذوق دنيوی از طريق انديشه تنها بلكه ،طريق ايمان دينى

  . شودمىقائل ن انسانى در ارتباط با تشكيل و ترويج تمدنرا ای  سازندهنقشگونه برای دين هيچاصولاً 

معيار تفكر فلسفى برای ماركس واكنش آن بر . كند متمايز مى"كارنوال فلسفه"از طرف ديگر، فلسفه را از جا  اينماركس
كه تفكرات يک  با هگل توافق نظر داردجا اينتا البته ماركس  .اين جهانى شدن فلسفه استو ) كسيسپرا (واقعيت

در نظر  ،است و خودبنياد شدن به خود آمدنخرد در حال آن   روند كه در خودتواند مجزا از تاريخمىنه  فيلسوف

موضوع كشمكش  . قابل درک استخوددوران معمول عانى مجزا از مشكلات و مو نه درک يک فلسفه  گرفته شود
به نظر به اين معنى كه . شودمى) پراكسيس (با واقعيت) تئوری (فلسفهديالكتيک مربوط به ماركس با هگل نظری 

ذاتى، سرشت به تعيين درون توانمىاست كه ) زندگى ملت( واقعيت وه فلسفتنها از طريق واكنش متقابل ماركس 

                                                 
٢٧ Akkommodation 
٢٨ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: in: MEGA I, ١/١, Berlin (ost), S. ١١١ und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ١٥٠ 
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به اين ترتيب، ماركس به مضمون ديالكتيک تئوری با پراكسيس  .بردبپى يک فلسفه چنين دلايل انحطاط تاريخى و هم
   :كندىطرح مخود مدكترای ی را به شرح زير در رسالهيابد كه آندست مى

گردد، به مىكسيس اين يک قانون روانشناسى است كه آن روح تئوريک كه در خود آزاد شده، تبديل به انرژی پرا»

 موجود ]الهى[ی خارج شده و خود را در برابر واقعيت اين جهانى كه بدون ارادهی قلمرو نيايش صورت اراده از سايه
خصوص اين ه  زيرا از روش ب،تر شود كه اين ابعاد به مراتب دقيقاما از منظر فلسفى مهم است. (گردانداست، مى

كسيس تنها پرا)  (...) .و خصلت تاريخى ـ جهانى يک فلسفه را پيگيری كردذاتى توان تعيين درونبرگشت ناگهانى مى

 را نسبت خصوصه واقعيت ب] يعنى[های منفرد ماهيت، اين نقد است كه موجوديت. تئوريک استی خود خودبه فلسفه 
اين ماهيت متضاد ترين ماهيتش با تضادها آغشته است و  تنها اين تحقق مستقيم فلسفه بنا بر درونى.سنجدبه ايده مى

همين كه فلسفه به صورت اراده خود را در مقابل جهان . كندآرايد و مهر خود را بر آن ضرب مىخود را در ظاهر مى

شود كه يابد، يعنى آن تبديل به يک جنبه از جهان مىک كليت مجرد تنزل مىبه ي] فلسفى[گرداند؛ سيستم متظاهر مى
پرشور و با انگيزه خويش هت تحقق ج. نسبت آن به جهان يک نسبت باتاب يافته است. ديگری در برابرش ايستاده است

ی كه نور درونى  آن چيزوقناعت درونى خودكرده و محدوديت شكسته ] جااين [.كندبه كشمكش با ديگری مىاقدام 

زمان  هم،فلسفى شدن جهانپيامد اين چنين . گرداند مى بيرون سویشود كه خود را بهی بلعنده مىبود، تبديل به شعله
جنگد، كمبود درونى آن چيزی كه از بيرون با آن مى است و  آنزمان افت، تحقق آن هم استاين جهانى شدن فلسفه

  ٢٩«(...)خود است 

كه البته كند را متكامل مىكسيس پرابا ديالكتيک تئوری جا ماركس اينكند، ی نقاد ملاحظه مىندهخوانگون كه همان
به اين عبارت كه اگر قرار است كه  .است" هفلسفكارنوال " جهت فراروی از قاطعكاملاً اما  ،سادهبسيار ی يک نتيجه

گسست به تواند بوده باشد، اصولاً نمى "رنوال فلسفهكا"شناسى، يعنى بيش از فلسفه بيش از يک تئوری تشريحى و جامعه

ی محدود و زنجير نخست رهايى خود فلسفه از آن فلسفه. بايد از دو سو رها گرددفلسفه بنابراين . تن دهدپراكسيس از 
تأثير لبته ماركس در اين دوران هنوز تحت ا. است )كارنوال فلسفه (ىغيرفلسفافكار جهان از ی هگل و سپس رهايى شده

اين روح . دنكاولويت سوژه عزيمت مىاز  ذاتى فلسفه بى خبر وی درون سرچشمهاز زيرا ،ردقرار داسيستم هگلى 

-ی بلعنده مى تبديل به شعلهجا ايناين نور درونى كهكند و  و بر پراكسيس واكنش مىشودآزاد مىجا  كه اينتئوريک

  ٣٠.دنآور كه نزد هگل ظاهراً واقعيت را به وجود مىهستندرت مفهوم  قد سوژه و"ندای درونى" ، در واقعيت همانشود

با گشت و بن بازشهر از برلين به  گرفت، از دانشگاه ينا ىغياب به صورت خود رای دكترای درجهكه  اينماركس پس از

جا كه در اين ز آنا. كرد را منتشر "ئيست و ضد مسيحىصوراسرافيل هگل آته"ی همكاری بروئو بائر اولين جلد نشريه
های جوان به نام لودويگ فويرباخ با انتشار چنديت مقاله در نقد دين نامى از خود ساخته بود، دوران يكى ديگر از هگلى

در اين دوران برونو بائر در دانشگاه . را تأسيس كنند" ئيسمآرشيو آته"ها تصميم گرفتند كه با همكاری وی در نتيجه آن
                                                 
٢٩ Marx. Karl (١٩٧٧): Doktordissertation: Differenzen der demokritischen und epikurischen Naturphilosophie 
nebst einem Anhange, in: MEW – Ergänzungsband, Erster Teil, Berlin (ost), S. ٣٢٧f. 
٣٠ Hegel, Georg, Wilhelm, Friedrich (١٩٦٥): Vorlesungen … ebd., Bd. I, S. ١٥١ und  
Vgl. Hillmann, Günter (١٩٦٦): ebd., S. ١٨٩f. 
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از اين پس، ماركس . كرد كه البته به دليل نظريات راديكال ضد دينى خود از دانشگاه اخراج شدبن فلسفه تدريس مى
. ی راين پيوستی روزنامه برونو بائر به هيئت تحريريه با را از سر بيرون راند و همراهىی اخذ كرسى دانشگاهنيز انگيزه

- و از طريق مقالات يكى از هگلىرا مطالعه كرد  رباخفوي" ماهيت مسيحيت" كتاب  وپرودونآثار در اين دوران ماركس 

با مباحث جنبش كارگری در فرانسه  .ست شده بودكمونيجا  آن به پاريس رفته وموزوس هس كههای جوان به نام 
ارتباط   زيرا وی مستقيماً با پراكسيس، بسيار آموزنده بودماركسنگاری برای  بدون ترديد اشتغال به روزنامه.شدآشنا 

خصوص دستگاه سانسور ياد كرد كه ماركس ه راين و بايالت از جمله بايد از مقالات وی در نقد سياست پارلمان . اشتد

-از آن پس كه ماركس به دليل نزاع در هيئت تحريريه از مقام سردبيری روزنامه. ها در حال كشمكش بودهمواره با آن

 جهت ازدواج با ،يک سفر به هلند پايان سر باز زد، وی پس ازآن ار ی انتشپروانه دولت از تمديد ی راين استعفا داد و

ی تاريخ قوانين اساسى به مطالعهوی در اين دوران . كريتسناخ نقل مكان كرد شهر همسر آتى خود، جنى فون وستفال به

سر مالكيت بر ودالى كه بورژوازی با نظام فئرسيد به اين نتيجه  و سرانجام كشورهای اروپای غربى و آمريكا روی آورد
همان پيشگفتار آن  روی آورد و در "ی حق هگلنقد فلسفه"از اين پس، ماركس به  ٣١.استه رسيدبه توافق خصوصى 

از . ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى متكامل شدندتئوری كه البته بعدها به صورت برجسته ساخت اصول تئوريک را 

  : كندآن تأكيد مى ضرورت ماركس به شرح زير برجمله بايد از نقش نقد دين ياد كرد كه 

  ٣٢«. نقدی استگونهنقد دين شرط هر و نقد دين به صورت عمده به پايان رسيده استبرای آلمان »

كسى  كه هر به اين دليل. داندمىنقد دين را شرط هر گونه نقدی ماركس شود كه چرا جا بلافاصله پرسش طرح مىاين

كارنوال " به دام ، يعنى و متافيزيکهفلسف و انفعالى آميزسحر، سریاشكال به دام ديگر  ،استنقد دين آشنا روش كه با 
 مانند ايدئولوژيکاشكال تحت تأثير نقد دين آشنا است، ديگر روش كه با  هم كسى به بيان ديگر، .افتد نمى"فلسفه

   .گيردقرار نمىنيز  مو حكمتيس م ـ لنينيسمماركسيس

 برای  كهخواهدنمىكند ـ بر آن تأكيد مىای به آرنولد رويگه در نامهنيز گونه كه قبلاً  همان ـماركس در اين نوشته
جا با ما اين. آيدمىجهان نوين به وجود  است كه نقد جهان كهنبه نظر وی از . برداری كندنمونه جای ديگری ازآلمان 

. اصولاً فاقد آن است" ماركسيسم ايرانى"مان چيزی كه شويم، يعنى هروح خلاق انتقاد و اعتراض نزد ماركس آشنا مى

 . است و امتناع از نقد پراكسيسبردارینمونهفقط شود، مشاهده مى ـ لنينيست ماركسيستهای آن روشى كه نزد جريان
ه ساخته  و كوبا اسطورويتنام و مبارزات ضد امپرياليستى در نقلاب اكتبر، انقلاب چينبه اين صورت كه نخست از تاريخ ا

فاقد و ايرانيان ی ايران پوک انگاری كه جامعه. شودبرداری مىی ايران نمونهاز اين تاريخ خودساخته برای آينده بعداً و

های انگاری كه تجربيات تاريخى كشور و حتا تاريخ سياسى خود جريان.  فرهنگى و هويت ملى و مذهبى هستندتاريخ

                                                 
٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٤٦): Kreuznacher Exzerpte, in: MEGA ١/٢, und 

ی سياسى هگل و ماركس، در ی بورژوايى ـ تفاوت نقش حق مالكيت و كار مزدی در انديشهدولت و جامعه): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
  ، برلين٢٣٧ی آرمان و انديشه، جلد يازدهم، صفحه

٣٢ Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie – Einleitung, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٧٨ff., 
Berlin (ost), S. ٣٧٨ 
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ی  به اساطير خودساختهبا استناد كافى است كه ندارند و همينرا زنگری انتقادی ماركسيست ـ لنينيست اصولاً ارزش با
  .  دشو وصله و پينهدر ايران سياسى برای فعاليت ی عملى  يک فلسفه،تاريخى

ر ضهای حاقدرت خشم نتايج خود واز نقد مجاز نيست كه كند كه تأكيد مىبر اين نكته جا و در همينزمان هم ماركس

ها آن. كنيم، صرفاً هراس است مشاهده مى ـ لنينيستتماركسيسهای اما آن چيزی كه ما در تجربه با جريان ٣٣.بهراسد
ی واحد در ی حاكم و تشكيل جبههها با طبقهمانع ائتلاف سياسى آنانتقاد اصولاً در هراسند زيرا نقد دين و ايدئولوژی از 

با خطر داری و رشد نيروهای مولد  سرمايهیتحقق سياست توسعه جهت ها رای آنشود و برنامهبرابر امپرياليسم مى

ها را رنجور ها اين است كه نبايد به دين و آيين مردم مسلمان پرداخت و آنی آنمنتها بهانه. كندجدی مواجه مى
 به اجبار )دئولوژی، هنرفلسفه، اي (ی بورژوايىنيروهای مولد، دين نيز مانند ديگر ظواهر جامعه زيرا در روند رشد ،ساخت

   .ريزدخود فرو مىه و خود ب

گذارد و كند، انگشت مىهدايت مىوی را تئوری انتقادی و انقلابى جا بر يک امر ضمنى كه ماركس اين ،هاافزون بر اين
حقير و پست، ه، انسان را بندی لغو تمامى مناسباتى را دارد كه انگيزهبه اين عبارت كه وی . آن موضوع رهايى بشر است

ی در حالى كه مسئلهمواجه هستيم، ص مشخكسيس پرايک با يعنى ، ىانسانی  جامعهجا باما اين ٣٤.كنند مىمنزوی

داری جهت رشد نيروهای سرمايهی توسعهسياست تحقق بلكه  ،انسان رهايى نهاصولاً  ـ لنينيست تماركسيسهای جريان
 تنها توجيه كسب ،ی استقرار سوسياليسم پيداست كه از اين منظر وعده.تی ضد امپرياليستى اسمبارزهتحكيم و مولد 

  .تحت فرمان يک حزب تماميت خواه استقدرت سياسى 

های فلسفهبا " ی هگلنقد فلسفه ـ پيشگفتار" در  ماركسبا اين گسستى كهكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
 تواندمىديگر در يک معبد مقدس حفاظت كند و نه فلسفى مانند هگل از واقعيت خواهد نه مى آورد،وجود مىعاصر به م

 واقعيت خود دگرگونى راديكالوی ی واقعى انگيزه ."واقعيت بخصوص را نسبت به ايده بسنجد"های جوان مانند هگلى

از اين پس، پراكسيس . شوده كلى دگرگون مىبوی نزد با پراكسيس تئوری  نيز ديالكتيک  و از همين بابت استتجربى
طريق كند و از اولويت ابژه عزيمت مىاز نه تنها تئوری به اين صورت كه . است ماركس کتئوريفعاليت مقصد مبدأ و 

كسيس  دگرگونى پرای انگيزهبلكه با ،گرددمتكامل مىبورژوايى ی جامعه "حركت واقعى"از نقد ، يعنى كسيس پرانقد

در حركت مواجه هستيم كه به صورت جانبدار گرا  عمل انتقادی وجا با يک تئوریما اين .كندواكنش مى بر آندوباره 
در . شودجهت تشكيل يک نظم نوين مىآگاه كسيس يک پراكند و منجر به ی بورژوايى دخل و تصرف مىواقعى جامعه

رهايى ، ی خودآگاه سوژهرسد كه محصول آن به صورت فعاليتبا پراكسيس به وحدت مىتئوری ى ديالكتيكاين حركت 

  . انسان است

اولويت از دكترايش ی چنين مانند روش رسالههمهای جوان و  هگلى وهگل اننداز اين پس ديگر مركس به بيان ديگر، ما

نقد واقعيت ابژكتيو و درک اين به اين عبارت كه .  است شدهخود آگاهواقعى  زيرا تئوری از منشأ ،كند عزيمت نمىسوژه

                                                 
٣٣ Marx, Karl (١٩٥٧): Breife aus den „Deutsch-Französischen Jahrbüchern“ - Marx an Rüge, Kreunznach, im 
September ١٨٤٣, in: MEW, Bd. ١, S. ٣٤٣f., Berlin (ost), S. ٣٤٤ 
٣٤ Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik … ebd., S. ٣٨٥  



 ١٥ 

محصول اين دگرگونى . شوندمطرح مىاولويت ابژه  كه نزد وی به صورت استبورژوايى ی ذاتى جامعه درونیهاتضاد
به اين . انجامدمىنظم نوين  تئوريک است كه تعميم آن به پراكسيس انقلابى جهت تشكيل يک آگاهىمتديک يک 

ذاتى طبقات  زيرا تضادهای درون،كندار مىآليستى هگل را انكی ايدهدر فلسفهترتيب، ماركس وحدت سوژه با ابژه 

-شوند و پيداست كه از اين طريق نيز جامعهگاه از طريق يک نگرش خردمندانه به واقعيت حل و فصل نمىاجتماعى هيچ

ی ای فلسفهشكل توجيهايدئولوژيک و نقش نقد جا فراتر از موضوع ماركس اين. رسدبه آشتى نمىگاه هيچی بورژوايى 

 جهت تشكيل يک های آندگرگونى سازنده و از مناسبات واقعى اجتماعىى آگاهبر ضرورت  تأكيد ،ليستى هگلآايده

  .نظم نوين است

ذاتى های دروناز تضاديک نقد صرف ماترياليستى   ماركسنقدروش كند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

-نيز راه مىاز اين واقعيت  سوبژكتيو آگاهىبه نقد  ،قد واقعيت ابژكتيونوی فراتر از نقد  و روش نيستی بورژوايى جامعه

 كه شودفعال مى) سوبژكتيو(تضاد آگاهى از ی حوزهدر و هم ) ابژكتيو(ی تضاد حوزهدر نقد هم به اين صورت كه . يابد
   : يابيم به شرح زير مى"ی حق هگلد فلسفهقن ـ پيشگفتار"را نزد ماركس در ما مضمون آن

است، هر گرفته ی نهايى خود را ترين و پيكرهترين و كاملی حق كه از طريق هگل قاطعانهی دولت و فلسفهفلسفهنقد »

كنونى از های چنين نفى قاطع تمامى روش مربوط به آن و همهم بررسى انتقادی دولت مدرن و واقعيت. باشددو مى
است كه با ] هگل[ی حق جنجالى  آن همين خود فلسفهترينشمولن جها وترينعمدهحقوقى آلمانى كه  و آگاهى سياسى

   ٣٥«. استطرح شدهم ى بودنعلمادعای 

ی  كه هم آگاهى تئوريک و هم پراكسيس سياسى جامعهشود ماركس در هر دو حوزه فعال مىنقدبه اين ترتيب، روش 
ارزيابى و ی طبقاتى امل سوبژكتيو و واقعى جامعهدين، فلسفه و ايدئولوژی عواز اين منظر، . گيردبورژوايى را در بر مى

واقعى  ، كاملاً به صورت روبنادين، فلسفه و ايدئولوژیجا اين .شوندمىماركس ذاتى دروننقد روش موضوع تبديل به 

بورژوايى ی  جامعهواقعيتكنند و فرمايى مىی حاكم بر افكار عمومى حكمطبقهزيرا به صورت منطق شوند محسوب مى
تبديل به نقد  را طبقاتى  و واقعيت جامعهبررسى ماترياليستىاز يک طرف، به بيان ديگر، ماركس . آورندرا به وجود مى

جهت را آگاه كسيس پرايک تعميم گرا  تئوری عملتكامل يکاز طريق  از طرف ديگر، و كند مىايدئولوژی بورژوازی

را ها كه انسانر گونه نظامى است هو انقلابى دگرگونى راديكال جا منظور وی اين. مد نظر داردتشكيل يک نظم نوين 
 اين زاو سازد بر قرار مىبه اين ترتيب، ماركس ديالكتيک تئوری و پراكسيس را . كندمىمنزوی  و حقير، ، پستبنده

وی ه نظر ب .نامدمى" كسيسحزب سياسى پرا "جناح اول را ماركس .گيرددر برابر دو جناح متفاوت موضوع مىمنظر 

مفهوم برای درک سياست معاصر، دولت فاقد بى معنى و كه  كندپيروی مى و كور انهناآگاهكسيس از يک پرااين جناح 
نظری، نه های محدوديت، اما به دليل پشت به فلسفه كردهاصولاً اين جناح  در حالى كه .ی بورژوايى استمدرن و جامعه

  :گويد در انتقاد به اين جناح مىماركس.  صورت مصمم قطع رابطه كندتواند كه با فلسفه بهخواهد و نه مىمى
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  ٣٦«.يدآن را متحقق سازكه توانيد از فلسفه فراروی كنيد، بدون اينشما نمى»

بر اين نكته و  داندهگل را كافى نمىآليستى ايدهی فلسفه  درآشتى ظاهریبا ضمنى ت مخالفيک ماركس به بيان ديگر،  

نابراين ب. آوردبه وجود  انهآگاهكسيس پرااز طريق يک يعنى ، در واقعيترا بايد مورد نظر ه اين آشتى ككند تأكيد مى

   .دگرداين جهانى و متحقق بايد منزه و و ايدئولوژيک ى ئاستعلا متافيزيكى، لاشكااز د خرد باي

جا نزد ما اين .جوان هستندهای نامد كه منظورش در واقعيت هگلىمى" حزب سياسى تئوريک" را ماركس جناح دوم

در وی . كندی خود را تبديل با موضوع نقد مىشويم كه افكار گذشتهماركس با نگريستن انتقادی به خويشتن مواجه مى

به اين معنى كه اين جناح  .بيندمىآلمانى  و فلسفى را با افكار عمومى انتقادیكشمكش يک تنها  اين جناح فعاليت
 قادر است كه هاكند كه از طريق نقد آنو خيال مى شماردی فلسفى دولت مىايدهی نتيجها جود را تنهومناسبات م

طرف  اين جناح به در حالى كهبه نظر ماركس، . را تغير دهدموجود مناسبات دولت را به سوی خردمندی براند و 

از نقد اين جناح تنها جا كه از آن .ردنداه روش فعاليت خود نقدی بگونه هيچاما  ،كندمتقابل خود انتقادی برخورد مى
را د كه مطالبات خويا اينو  اصولاً مطالباتى ندارديا ، شودتوقف مىمخويش ج نزد نتاييا در نتيجه  ،كندفلسفى عزيمت مى

ب به اين صورت كه از تجربيات انقلا. كندی خود اعلام مىها را به صورت نتايج فلسفه و آنگيرداز جای ديگر وام مى

  :گويدبه اين جناح مىدر انتقاد ماركس . كندبرداری مى نمونهفرانسه و تحولات سياسى در انگلستان برای آلمان 

  ٣٧«.روی كنند فرا از آنكهبدون اين ،توانند فلسفه را متحقق كنندمى كهد نعقيده دارها آن»

را به خود نقد فلسفى  قادر نيستند كه هاآنكه يد آهای جوان از اين منظر وارد مىبه بيان ديگر، انتقاد ماركس به هگلى

دو جناح هر به انتقاد ماركس بنابراين .  و از طريق آن در پراكسيس دخل و تصرف كنندارتقا دهندگرا  تئوری عمليک
  .كندمىقطع ها را آنی رابطههر كدام به شكلى  زيرا ،آيداز منظر ديالكتيک تئوری با پراكسيس وارد مى

مدرن پروس شبه دولت كه در برابر گردد و يا اين  گذشته بازكه هدف نقد ماركس اين نيست كه به دورانيداست پ

های ماركسيست ـ لنينيست ما اين نوع از حماقت سياسى را نزد جريان. دوباره نظام دينى و دولت آنتيک را زنده سازد
الله خمينى و جناح به اصطلاح زی به هواداری از آيت ستيو از فرط امپرياليسمتجربه كرديم كه در دوران قيام بهمن 

به دوران سياه تاريخ اسلامى شاهنشاهى ی ايران را از نظام شبه مدرن انقلابى روحانيت شيعه روی آورده و جامعه

نه در ) آشتى ("اوضاع مطلوب" به "اوضاع موجود"است كه دگرگونى واقعى از جا اين موضوع نقد ماركس اين. كشاندند
با گرا عملانتقادی و تئوری  ديالكتيک يک يعنى ازكسيس، ی پرابلكه در حوزه  و تئوريک،ىی صرف فلسفحوزه

تكامل  "ای از درجهدر حالى كه هگل تشكيل دولت مدرن را به صورت. آگاه به وجود خواهد آمدكسيس سياسى و پرا

ماركس  ٣٨،ساختمىبرجسته را " دولتجوانب مثبت  "و به صورت تأييد كنندهكرد توجيه مى" آگاهى انسان از آزادی
مانند هگل نيز  و از اين روشمرد مىها تحقير، بندگى و انزوای انسانرا عوامل پستى، ی اين جوانب مثبت و منفى مجموعه

وی خرد هگلى و رای ب. داشتنرا ی بورژوايى جامعه مند و خردمثبت به اصطلاح جوانبدرخواست حفاظت از 
                                                 
٣٦ Ebd., S. ٣٨٤ 
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 تنها يک تظاهر ايدئولوژيک از ليبراليسم بود كه ماركس مضمون نقد خود را به شرح زير ،ی بورژوايىامعهخردمندی ج
  : گذارددر ميان مىرويگه  با آرنولد نامهدر يک 

 از آگاهى تئوريک و ىتواند هر شكلبنابراين منتقد مى. خرد هميشه وجود داشته است، تنها نه هميشه در شكل خردمند»

را مبنا قرار داده و از خود اشكال واقعيت موجود، واقعيت حقيقى را به صورت شكل مطلوب و هدف نهايى آن  كسيسپرا
چنين كه دولت سياسى در تمامى اشكال مدرنش اين، شودحال آن چيزی كه مربوط به زندگى واقعى مى. متكامل سازد

 يق مطالبات سوسياليستى آكنده به روش آگاهى نشدهجا كه هنوز از طرچنين آنهممطالبات خرد است، مستقيماً حاوی 

چنين همه جا گرفتار تضاد آن هم. گيردآن همه جا تحقق خرد را به فرضيه مى. كندجا توقف نمىدر اين دولت و. است
  ٣٩«.گرددآلى با شرايط واقعى خويش مىتعيين ايده

به . شويمذاتى آشنا مىدرون ماركس به صورت نقد ش نقدجا با روما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

است كه  كه همان تحقق خردكند عزيمت مىی بورژوايى جامعهخود ی از فرضيهنخست نقد ماركس كه  اين صورت
در ) پراكسيس (با واقعيت) تئوری (عداً ادعای دولت مدرنوی ب. شودمىآن دولت شبه مدرن پروس مدعى البته 

كه البته منجر به ملت است شرايط واقعى دولت با لى آتضاد تعيين ايدهد كه همان شكمىنقد به بند ن را ی آلماجامعه

شكل مطلوب و كه   استموجودسياسى كسيس سرانجام از طريق نقد آگاهى تئوريک و پراماركس  .شودنبرد طبقاتى مى
 حقير و منزوی  پست،ها را بنده،ت كه انساننى مناسباتى اسودگرگموضوع همان كه كند هدف نهايى را متكامل مى

  .اندكرده

 زيرا ،داند مى"كارنوال فلسفه" بلكه تدارک ،فهفلسفراروی از نه را برداری از جای ديگر به بيان ديگر، ماركس نمونه
يدئولوژی نيز بايد نقش ا منظرهمين از . كند مىگراعملانتقادی و تئوری گری و توليد جنجال را جايگزين يک هوچى

فهمد و از اين برداری از اساطير انقلاب اكتبر چيز ديگری را نمىرا ارزيابى كرد كه به غير از نمونهماركسيسم ـ لنينيسم 

، است ماركسمد نظر ى كه موضوع اما آن .كندمى" كارنوال فلسفه"های اين بابت، فعالان سياسى را تبديل به دلقک
كه نقد صورت به اين  .استی طبقاتى جامعه نقد تئوريک با مبارزات واقعى اتصالمشخصاً عكس اين روش، يعنى 

 است، به عنوان يک محصول تاريخى و فرهنگى ی آن انسان با استناد به يک پراكسيس مشخص كه ريشهتئوريک

. شودليت سياسى مىفعاوارد اند، هايى كه بنده، پست، تحقير و منزوی شده، يعنى از موضع انساندارجانبكاملاً و متكامل 
بايد در يک  ، استمتكامل شدهواقعيت ابژكتيو ذاتى دروننقد كه از طريق گرا عملو انتقادی  آن تئوریبه بيان ديگر، 

قدرت ذهنى بورژوازی بر تسلط ، بايد برسدبه توفيق كامل ی حاكم  طبقهكشمكش نظری با دين، فلسفه و ايدئولوژی

ی طبقاتى  جامعه"حركت واقعى"تواند در مىتنها تحت اين شرايط است كه بشكند و  كارگران را در همافكار عمومى 
  . و انقلابى گرددآگاه پراكسيس  يک  تعميممنجر بهو رده دخل و تصرف ك

- متضاد ماترياليستى متكامل مىمناسباتذاتى  درونتئوری انتقادی و انقلابى ماركس از نقدبا وجودی كه به بيان ديگر، 

 معنى كه اين به اين. ماردشمى قدرت بالقوهتنها يک يعنى  ٤٠،"بعد منفعل"تنها را  متضاد مادیا وی زيربنای شود، ام
                                                 
٣٩ Marx, Karl (١٩٥٧): Breife … ebd., S. ٣٤٥  
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 پيرامون آگاهى از تضاد و شكست قاطع ی حاكمپردازان طبقهايدئولوژيک با نظريه موفق  فقط در يک نبرد"بعد منفعل"
اين قدرت ، طبقاتى شودآگاهى  منجر به خودتواندمىكه  استان ارگركی دين، فلسفه و ايدئولوژی بر افكار عمومى سلطه

جا ما اين. قرار دهد را تحت تأثير نبرد طبقاتىپراكسيس و و قدرت بالفعل در بياورد ی تاريخى سوژهبالقوه را به صورت 

ير ماركسى از شويم كه با يک تفكر غمىآشنا عد ديگر از ايدئولوژی منحط ماركسيسم ـ لنينيسم بُيک دوباره با 
 در توهم خود به رشد نيروهای وكرده آگاهى از تضاد صرف نظر  و كشمكش پيرامون  از درک،ماترياليسم و ديالكتيک

به از روند تاريخ ناپذير ابژكتيو و اجتناب يک حركت بندد كه انگاری در آينده سوسياليسم را به صورتمولد دخيل مى

ذاتى ی درونكند كه يک سوژهی بورژوايى عزيمت مى جامعه"حركت واقعى" ماركس در برابر از آن .آوردوجود مى
تئوری نه تنها تكامل يک ذاتى نقد درونبه اين ترتيب، روش .  انسان اصولاً بى معنى استیانهدارد و بدون فعاليت آگاه

، يعنى سوبژكتيو به شرح زير انهآگاهكسيس  پرا يکبابلكه در وحدت ديالكتيكى  ،سازدرا ممكن مىگرا عملانتقادی و 

   :شود مى٤١"انقلاب نيازهای راديكال"منجر به 

چنين تواند جايگزين نقد تسليحات شود، خشونت مادی بايد توسط خشونت مادی سرنگون گردد، همالبته سلاح نقد نمى»

گونه كه فلسفه در همان»٤٢«.شود، زمانى كه آن انبوه مردم را متأثر سازدمىتبديل تئوری به تنهايى به خشونت مادی 

يابد، و همين كه رعد تفكر اصولى به  خويش را مىذهنى خويش، پرولتاريا در فلسفه تسليحات مادیپرولتاريا تسليحات 
 و ممكن اكسيسپرتنها رهايى (...) يابد  تحقق مىهاها به انسانآلمانلوحه مردمى برخورد كند، رهايى اين زمين ساده

     ٤٣«.شماردها مىها را بالاترين موجود برای انسان است كه انسانتئوريکوضع آلمان، رهايى از م

كسيس با پرارا گرا  عمل انتقادی وجا وحدت ديالكتيكى تئوریماركس اينكند، ی نقاد ملاحظه مىخوانندهگونه كه همان
نخست به . ر بازتاب يافته استاز دو منظتئوری اين  .سازدبه صورت يک حركت واقعى بر قرار مىو انقلابى آگاه 

آن نقد البته مربوط به كه  يابد بازتاب مى)واقعيت ابژكتيو (اجتماعىكسيس پراذاتى  نقد درونتئوری ازتكامل صورت 

بعداً به صورت آگاهى تئوريک بر اين تئوری . اندها را بنده، پست، حقير و منزوی كردهكه انسانشود مىمناسباتى 
و قلمرو آزادی ، يک نظم نوينی كارگر جهت تشكيل منجر به فعاليت خودآگاه طبقهو  يابدزتاب مىسياسى باكسيس پرا

   . شودمىها رهايى انسان

  :نتيجه

 با تئوری انتقادی و انقلابى ماركس "های ايرانىماركسيست"هدف اين نوشته آشنايى خوانندگان نقاد با دلايل بيگانگى 

 ماركسيسم ـ لنينيسم بر افكار عمومى فعالان سياسى  منحطات مخرب ايدئولوژیاين بيگانگى محصول تأثير. است

 ، وا داشتآخوندهاهواداری از در دوران قيام بهمن به ها را ی آن اكثر قابل ملاحظهاست كه نه تنها" اپوزيسيون چپ"
كه اتفاقى نيست سئله اين م. كشدىبه انفعال مجمهوری اسلامى نظام در برابر اكنون تا همها را آنبخش وسيعى از بلكه 

                                                 
٤١ vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Zur Kritik … ebd., S. ٣٨٦f. 
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 ١٩ 

در برابر را و قابل قبول آلترناتيو فراگير قادر نشده است كه يک " اپوزيسيون چپ"هنوز  سال ٤٠پس از گذشت 
   .اسلامى ايران متكامل كندجمهوری 

 "اوضاع موجود"از راه رهايى تنها  با استناد به ديالكتيک تئوری با پراكسيس نزد ماركس مستدل كردم، گونه كههمان

ماركسيسم "بازنگری انتقادی را بايد به دين نقد روش كلى  كه صورتاين به . استممكن تئوريک فقط از موضع نقد 
 تشيعيزيكى ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه با مى فعالان سياسى را از جوانب متاف و افكار عموبسط داد" ايرانى

ذاتى از نقد دروناز اين پس، نگريستن انتقادی به خويشتن، يعنى .  كردبه وحدت رسيده است، روشنه امامى ددواز

های ايران ممكن و زمينه برای شركت در تاريخ فرهنگى و هويت ملى و مذهبى ملتمناسبات متضاد اجتماعى، 
  .    گرددپراكسيس نبرد طبقاتى پيرامون آگاهى از تضاد مهيا مى

رود زيرا كليت و نظام جمهوری اسلامى مى" اپوزيسيون چپ"تر از انتقاد به جا موضوع نقد دين فرارپيداست كه اين

و ين خلق مجاهدطلب، سلطنتاپوزيسيون  حكومتى گرفته تا طلباصلاحاز . آكنده به دين اسلام است" اپوزيسيون"
خواهان جمهوری " و " ملىانجمهوری خواه"های جريان.  هستندبه صورت عريان اسلامى، همگى مجامع اسلامى

های با جريانمعامله و مماشت كنند، اما در واقعيت در حال ظاهراً سكولاريسم را نمايندگى مى" لائيکو دموكراتيک 

  .هستنداسلامى 

از . سازد، خلاصه ايدئولوژيک مىجنجالى ديگر فلسفى، استعلائى، اشكالها، نقد دين مانعى در برابر ترويج افزون بر اين

مارتين های  نيز ياد كرد كه در جوار فلسفه)نيچه(نهيليسم  و های انفعالى مانند پست مدرنيسمجمله بايد از فلسفه

ذاتى نزد ماركس ممكن به بيان ديگر، آشنايى با روش نقد درون. شوندمى" كارنوال فلسفه"بديو منجر به آلن هايدگر و 
پيداست كه پس از .  در افتاد و به توفيق كامل رسيدكند كه با تمامى اين اشكال متافيزيكى پيرامون آگاهى از تضادمى

يک عصر نوين  ،)آخوندها (ی حاكمقشرطبقهترين  و ارتجاعىترينخشنانهدام سرنگونى نظام جمهوری اسلامى و پس از 
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